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ضرب اجتماعی اعتراضات اخير در ايران همگان را به سوی موضعگيری و گاه آوشش در تفسير 

ترين مقولاتی آه در اين هر دو راه به آار گرفته شده اين زوج  شايد رايج. واقعه آشانده است 
برخی مدعی هستند با انتخابات اخير نصفش از دست رفته و بايد باشد آه » اسلامی«و » جمهوری«

هايی را آه بر پايهٌ اين دو مقوله بنا شده در همه جا ميبينيم و شعارهايی را هم آه  تحليل. اعاده گردد
  .در اين زمينه داده ميشود همگی ميشنويم

البته سستی آنها حتماً به چشم بسياری ميايد . بايد به صراحت گفت آه اين حرفها بسيار سست است
اعتنايی از  ولی گويی همين هويدا بودن ضعفشان باعث ميشود تا به چيزيشان نشمرند و با بی

ناك بايد به ما آموخته باشد آه چنين رفتاری بسيار خطر 57تصور ميكنم انقلاب . آنارشان رد شوند
اسلامگرايان با . حرفی آه در ميدان منطق سست باشد الزاماً در پهنهٌ تاريخ ضعيف نيست. است

همين نوع حرفها به قدرت رسيدند و نيرويی آه بالاخره پيروزشان آرد از همين قبيل سخنانی 
رحم حرف ياوه به قربانيانش . مايه و گاه شايستهٌ تحقير مينمود برميخاست آه در چشم بسياری بی

اگر تصور ميفرماييد آه اغراق ميكنم نگاهی به سرنوشت سی سال . نميكند پس به او رحم نبايد آرد
  .اخير خودتان و آشورتان بياندازيد

  
مارآس در حق امپراتوری آهن آلمان آه به دليل ادعای گرد هم آوردن دو اقتدار سياسی و مذهبی 

نام داشت، به طعنه گفته ) sacrum romanum imperium(» امپراتوری مقدس رومی«رسماً 
اين سخن در مورد ! بود اين امپراتوری نه مقدس بود و نه رومی ولی ادعای هر دو را داشت

وری  جمهوری اسلامی هم آه خمينی ساخته به آمال صادق است، چون اين نظامی آه ادعای بهره
اول معنای درستی داشته  از هر دو صفت جمهوری و اسلامی را دارد نه جمهوری بودنش از روز

  .است و نه اسلامی بودنش
ای را آه خمينی برای ما گذاشت از نزديك وارسی آنيم تا بعد ببينيم با آن چه  اول اين تخم دوزرده

  .اُملتی ميتوان درست آرد
  

  آدام جمهوری؟
در آتاب  خمينی تا قبل از به راه افتادن انقلاب اسلامی مطلقاً عنايتی به مفهوم جمهوری نداشت و

در ابتدای انقلاب هم شعار اصلی آه . می آرد» حكومت اسلامی«ولايت فقيهش فقط صحبت از 
گير و آارساز   بود آه همه» استقلال، آزادی، حكومت اسلامی«اسلامگرايان در دهان مردم انداختند 

  .شعاری آه رواج و اثربخشی خود را مديون ابهامش بود. افتاد
متمرآز شده بود ولی از بار مثبت دو آلمهٌ اول آه ) حكومت اسلامی(ار اين ابهام در يك بخش شع

آزادی و استقلال بود، سود ميبرد در عين اينكه بخش اصلی و در نهايت تعيين آنندهٌ شعار بود چون 
  .مربوط بود به نظام سياسی

  
قرار داده  آنرا در مكانی در مرز اخلاق و سياست» حكومت اسلامی«از اين گذشته، ابهام عبارت 

از ديد آنهايی آه تصور ميكنند اخلاق برتر از سياست است و شرط حيات معقول و آبرومند . بود
اجتماعی الزاماً برقراری نظام سياسی درست نيست و سجايای اخلاقی حكومتگران برای اين آار 

بيش چنين به اين ترتيب آما. آفايت ميكند، داشتن بعد اخلاقی حسن شعار مزبور به حساب ميامد
يعنی به شرطی آه (وانمود ميشد آه حكومت اسلامی از خود نظام سياسی معينی نيست و در عمل 

در هر نظامی قابل تحقق است و برای بهبود وضع ) حكومتگران به اخلاق اسلامی متخلق باشند



ا در اگر به فساد حكومت آريامهری توجه آنيم جاذبهٌ شعاری آه پيروی از اخلاق ر. مردم اثربخش
  .بين حكومتگران نويد ميداد بهتر برايمان روشن خواهد شد

پذيری ظاهری با هر نوع حكومت، دست حكومت شاه را  به علاوه، همين ابهام نيمه اخلاقی و آشتی
بست، بخصوص آه نظام آريامهری خودش برای آسب مشروعيت برای مبارزه با اين شعار می

  .وامدار مذهب بود
  

بايد تصور آرد آه خمينی با احتساب پيشاپيش تمامی اين فوايد رديم ولی نمیرا شم» محاسن«اين 
دليل انتخاب اين عبارت آه در بعضی . را برگزيده بود» حكومت اسلامی«عملی بود آه عبارت 

روی آتاب ولايت فقيه قرار » سوتيتر«ها تيتر آتاب بود و در چاپ بعد از انقلاب به صورت   چاپ
از قدرت علما تصويری داشت آه در واقع به نظام  42خمينی تا خرداد . دگرفت، امری نظری بو

عرضهٌ مشروعيت به سلطنت در عوض حرمت ديدن،  �گشتقديم آشورداری ايران بازمی
اين . قوانين شرعی) به ناچار محدود ولی به هر حال قابل توجه(وری از قدرت و اجرای  بهره

ضوعيت خود را از دست داده بود ولی نظام اتوريتر معامله در حقيقت با انقلاب مشروطيت مو
داد چون به پشتيبانی روحانيت محتاج اش می آرد و به نوعی ادامهپهلوی هميشه بدان تظاهر می

اما بعد از پوست انداختن اين نظام آه با انقلاب سفيد صورت گرفت، ديگر جايی حتی برای . بود
وی . از اينجا خمينی ناچار شد تكليف خود را روشن آند. ندتظاهر به ادامهٌ اين معامله هم باقی نما

در مقابل سلطنت موضع گرفت و آوشيد نظام سياسی خاصی را تعريف و به عنوان جايگزين 
سلطنت عرضه آند آه علما در آن فقط از حكومت پشتيبانی نكنند، بلكه خود اصلاً و اساساً حكومت 

يف ميشد نميتوانست نام جمهوری بگيرد چون از ديد خمينی اين نظام آه در برابر سلطنت تعر. بكنند
آمد همان حكومت جمهور مردم بود و از ديد وی به همان اندازه مردود به حساب می» جمهوری«

  .ناميد» حكومت اسلامی«آه استبداد پادشاهی، به همين دليل نظام آرمانی خود را همه جا 
  

اين تغيير . را گرفت» حكومت اسلامی«قلاب جای های آخر ان  در ماه» جمهوری اسلامی«عبارت 
وجه ضد سلطنتی حرآتی » حكومت اسلامی«عبارت . دو دليل داشت يكی سياسی و ديگری لغوی

نمود و در شرايطی آه ديگر تعادل قدرت به  را آه خمينی ايجاد آرده بود با روشنی آافی بيان نمی
بايست به روشنی شاه جدی شده بود، مطلب می نفع خمينی دگرگون گشته بود و مسئلهٌ بيرون راندن

علاوه بر اين در دنيای امروز حكومتها يا سلطنتی هستند يا جمهوری، . گشت آه همه دريابندبيان می
پس هدف شد برقراری جمهوری . عبارت سومی برای ناميدن شكل بيرونی يك حكومت نداريم

  .اسلامی
  

ساخته و پرداختهٌ خمينی در پی اين فرآيند و به دلايلی برای ناميدن نظام » جمهوری«آاربرد آلمهٌ 
اگر وی . آه شمرديم صورت گرفت نه از عشق آزاديخواهی و نه به معنای دمكراتيك بودن حكومت

-به دمكراسی محبتی داشت پيشنهاد بازرگان را برای برقراری جمهوری دمكراتيك اسلامی می
بر پا آند ستاندن حق حاآميت از مردم بود آه  خواستاولين خصيصهٌ نظامی آه وی می. پذيرفت

در اين . ديديم از همان ابتدا انجام شد و در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جا گرفت
نظام، از روز اول نظر مردم ارزشی نداشته مگر در حد مشورت چون اصل قدرت و مشروعيت 

  .تجربهٌ سی ساله گواه اين سخن است. گردد ساطع) آه بارگاه الهی باشد(قرار است از جای ديگری 
  .اين از حكايت جمهوری، برويم سر بخش اسلامی داستان

  
  

  آدام اسلامی؟
آيد آه لابد بخش دوم آار آه مربوط است به منشأ وقتی تكليف جمهوری يكسره شد اين توهم پيش می

قرار است نقطهٌ مقابل الهی قدرت محكم است و وجه اسلامی نظام ساخته و پرداختهٌ خمينی آه 
اش آار ملايی بوده است  حاآميت مردم باشد از خود اسطقسی دارد، بخصوص آه طرح و عرضه



بينيم خير، اصلاً از ولی درست آه وارسی آنيم می. آاره هستند  با سابقه و آخوندها هم در آن همه
  .آندوا نمیاين خبرها نيست و ريش و پشم و عمامه هم دردی را از بی سر و تهی آار د

  
تواند باشد و گاه قدرت مذهبی به معنای دقيق و درست آلمه غير از عصمت نمی در بين شيعيان تكيه

دردسر اصلی اينجاست آه گروه اخير در طول تاريخ دراز خود از غيبت امام دوازدهم به اين سو، 
  .ندههيچگاه نتوانسته تكليف عصمت را روشن نمايد و چند قرن است آه سرگردان ما

  
نكته در اينجاست آه خمينی در عمل نه صحبتی از عصمت ولی فقيه به ميان آورد، نه اصلاً با در 
نظر گرفتن وضعيت خاص اين مفهوم در مذهب شيعه آه مدتهاست عاطل مانده و بار تقدسش به 

او به جای عصمت صحبت از . توانست اقدام به تصرف عصمت بكندحسابی بالا رفته، می طرز بی
نمود و تازه وقتی به ولايت فقيه رسيد با اصرار متذآر شد آه تر می لايت آرد آه قابل استفادهو

رود و ولايت فقها در حد ولايت مطلقهٌ پيامبر و امامان نيست و از اجرای شريعت الهی فراتر نمی
  .گرددايجاد تغيير در آنرا شامل نمی

آرد احكام الهی جامع و آامل است و بد تصور میاول اينكه لا. اين احتياط خمينی چند دليل داشت
دوم اينكه . برای ادارهٌ جامعهٌ امروز آافی است پس حاجتی به تغيير آنها نيست و همان اجرا آافيست

چون آسی آه ولايت . خواست ديگر فقها از قدرت گرفتن او احساس نگرانی بكنندبه هيچوجه نمی
روشن است آه باقی علمای . فقيهی را خواست عزل آندمطلق داشته باشد محق خواهد بود تا هر 

شيعه تمايلی نداشتند آسی از ميان آنها چنين قدرتی را صاحب شود و اگر قرار بود پشتيبانی اين 
اصرار خمينی . بايست از اين بابت خاطرشان جمع ميشدگروه برای به زير آشيدن شاه جلب شود می

خواست در معرض شد آه نمیاحتياط بجا را نيز شامل میبر محدود بودن ولايت فقيه حتماً اين 
جالب . ترين اتهام ارتداد در بين شيعيان آه عبارت است از ادعای مهدويت، قرار بگيرد آلاسيك

اينكه در عمل هم عنوان امام گرفت و هم از اين اتهام هم جست و هم شريعتمداری را از مقام 
  .اش خلع آرد مذهبی

  
ديد تا راهی برای تغيير احكام اسلام  آرد چون قاعدتاً دليلی نمیدود صحبت میخمينی از ولايت مح

ولی بستن دست و پای حكومت . در نظر بگيرد و با بحث از ولايت مطلقه خود را به دردسر بياندازد
از قضای روزگار در . سرانجامی به سرعت روشن شد سرانجام بود و اين بی با احكام شريعت بی
زيری همين موسوی هم روشن شد آه امروز طرفدارانش از محدوديت ولايت و دوران نخست و

بحث ضبط اموال مردم و تقسيم آنها از سوی حكومت بود آه . حتی انتخابی بودن آن صحبت ميكنند
خواست اجرا آند ولی شورای نگهبان به اتكای احكام شرعی مجلس تصويب آرده بود و دولت می

مرحله اختيارات شورای نگهبان را محدود نمود و در مرحلهٌ بعد راه  خمينی در اولين. مانع بود
تغيير قانون اساسی و در نهايت تأسيس شورای تشخيص مصلحت نظام را باز آرد آه برتر از مسئلهٌ 

نظر بدهد و در عمل بخشی از ) و احياناً با قانون اساسی(صرف انطباق قوانين با احكام شرع 
همين شورای تشخيص مصلحتی آه رئيسش امروز . ه بود، صاحب شودولايتی را آه ديگر مطلق

شرح مفصل ماوقع در آتاب قانون اساسی ( .طرفدار محدود آردن و انتخابی آردن ولايت شده است
  ).ايران اصغر شيرازی آمده است

  
 بايد توجه داشت آه. گرفت» مطلقه«به اين ترتيب بود آه ولايتی آه قرار بود محدود باشد صورت 
حال هر قدر هم اصرار داشته باشيم (تحول مزبور الزاماً به دليل حرص قدرت خمينی انجام نگرفت 

، به اين دليل واقع شد آه منطق حكومتگری جز اين نيست و هر )تا بر عيوب شخصی او تكيه آنيم
رين خواست به اسم اسلام و با اجرای قوانين اسلامی حكومت آند، حتی اگر پارساتآس ديگر هم می

  .داشتای جز اين نمی بود، چارهفرد روی زمين هم می
  



اما مشكل اسلامی بودن حكومت ساختهٌ خمينی فقط از نبود اسمی عصمت و تصرف رسمی آن تحت 
اشكال در اينجاست آه ناظران سنتی بر امر عصمت و آلاً اقتدار . خيزد عنوان ولايت مطلقه برنمی

خمينی . اند  مقهور دولت و از حقوق سنتی خويش محروم شدهمذهبی، يعنی روحانيان در اين ميان 
به ضرب چنگ انداختن به دستگاه دولت بود آه در عمل عصمت را صاحب شد نه به رضايت و 
موافقت روحانيان شيعه و بنيادی نهاد تا جانشينش نيز آه قاعدتاً توسط مجلس خبرگان رهبری تعيين 

تخابات مجلس مزبور هم با اين وجود آه نامزدی محدود به ميبينيم آه ان. ميشود بتواند چنين آند
با دخالت دولت و تقلب و همان نظارت استصوابی ... فقهاست مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی و

البته در اين دوره آه مردم به دلايل روشن، عنايتی به آخوندها و حفظ حقوق آنها . انجام ميگيرد
آند ولی بايد پذيرفت آه در جمهوری اسلامی حق ن توجهی نمیندارند، آسی به اين مسئله چندا

به عبارت ديگر اين حكومت در باب . روحانيت نيز همانطور خورده شده آه حق عموم مردم
  .عصمت نيز همانطور تقلب ميكند آه در باب حاآميت

  .اين هم از وجه اسلامی اين حكومت
  

  جمع اضداد

جمع آمدن اين . بايد بپذيريم آه بين آنها آشتی ممكن نيستاگر جمهوری و اسلامی را جدی بگيريم 
از ابتدا در حكم جمع اضداد بود و هنوز هم هست چون يك » جمهوری اسلامی«دو در عبارت 

  .اش به حاآميت انسان راجع است و ديگری به عصمت آه الهی است نيمه

تقلب . ده؟ به ترتيب تقلبپرسيد اين آشتی به چه ترتيب است آه سی سال است در عمل ممكن شمی
خيزد بلكه با ذات جمهوری اسلامی عجين است چون نظام مزبور  فقط از رذالت اسلامگرايان برنمی

حكومت آردن محتاج تصميم گرفتن است و هر جا پای تصميمگيری در ميان . بدون آن از آار ميافتد
ور يا متكی است به رأی مردم و مرجع مزب. باشد بايد مرجعی نهايی بتواند رأيی قاطع و فاصل بدهد

اگر بخواهد به اين هر دو اتكا داشته باشد بايد هماهنگی بين اين دو بی خدشه . يا به پشتيبانی الهی
ميزان آردن رأی مردم و رأی روحانيان محتاج دستگاهی است آه بتواند مداوماً اين دو گروه . باشد

يا همان وحدت آلمهٌ (تضمين همرأيی همگانی  های توتاليتردر اين نوع حكومت. را همرأی نمايد
آه از قضا باز همين (وقتی حزب واحد جمهوری اسلامی . بر عهدهٌ حزب واحد است) معروف

نظارت استصوابی . منحل شد، اين زحمت افتاد بر عهدهٌ شورای نگهبان) موسوی دبيرآلش بود
ی ملاها را تا بين آنها اختلاف درست برای همين است آه هم رأی مردم را دستكاری آند و هم رأ

برد و نيافتد و اسلامگرايان به نام هر دو حكومت آنند و اسم اين شترمرغی سياسی را آه نه بار می
خلاصه اينكه آشتی بين جمهوری و اسلامی جز با تقلب . آند بگذارند جمهوری اسلامینه پرواز می

بورزيم معنای حرفمان خواستاری تعادل بين ممكن نبوده و نيست و اگر بر همنشينی اين دو اصرار 
خواهيم همان تقلبی آه سی سال معناست، اين است آه می دمكراسی و اسلام نيست آه از اصل بی

  .همين و بس. است دوام نظام را تضمين آرده احيأ شود و ادامه بيابد
 

  نتيجهٌ اخلاقی
ای ميتوان رسيد و بايد فعلاً از  تيجهاگر در اين ميان برخی تصور ميكنند آه با هر شعاری به هر ن

اينجا شروع آرد تا مبارزه پيش برود، بايد به آنها هشدار داد آه آار انقلاب به نيت نيست به شعار 
در انقلاب . است و به قدرت و اگر شعار مبهم بود به نفع آنكه قدرت بيشتر دارد تفسير خواهد شد

يعنی شعار جمهوری اسلامی بود آه ايران را به  اسلامی همين خيال همنشينی جمهوری و اسلامی
بعد . ای متوسل ميشويم پاره جايی آشاند آه امروز شاهدش هستيم و برای نجات از آن به هر تخته

عرضه آردن و به ) بار در قطعات جداگانه اين(از گذشت سی سال باز همان شعار بدعاقبت را 
ميدان آمدن، حتماً در حكم پيشرفت نيست،  به) با لوازم يدآی(خيال تعمير جمهوری اسلامی 

البته اگر اين اصلاحگرايانی . بخصوص آه سی سال تجربهٌ عملی اين حكومت هم پشت سر ماست



که جلو افتاده اند و در چهار گوشهٌ دنيا جلسه ميگذارند و خود را نمايندهٌ ملت ايران معرفی ميکنند 
ين است و شعورشان بيش از اين نيست ولی اگر چنين چيزی بگويند منطقی است چون نفعشان در ا

  .آزاديخواهان چنين کنند به هيچوجه از آنها پذيرفته نيست
اند تذآر داد يك بار انقلاب اسلامی آردن امری است  بايد به آسانی آه هنوز در حد اين شعار مانده

مبالاتی خواهد  بر بیمايهٌ تأسف ولی دوبار انقلاب اسلامی آردن، به قول اسكار وايلد، ديگر حمل 
  .بهتر است آمی به خود بيايند. شد
  
  


